
نمودار بخش مرفوعات  
کتاب مبادی العربیه

مبحث فاعل از کتاب 
مبادی العربیه 

اسم مرفوعی که تعریف فاعل
قبلش فعل یا شبه فعل باشد

بین آن اسم و فعل قبلش اسناد برقرار شود

اگر فعل قبلش مجهول باشد آن اسم مرفوع نائب فاعل می شود 

اسم ظاهر

منظور از شبه در باب فاعل 

برخی ظروف 

عجبتک من اهانتک صدیقک

آن فعل قبلش معلوم باشد

اگر فعل یا شبه فعل قیلش ناقصه باشد آن اسم مرفوع اسم افعال ناقصه می شود 

صریح

موول

اسم فاعل

اسم تفضیل

آن فعل یا شبه فعل قبلش تام باشد

انواع فاعل

ضمیر

نکته
مصدر

هیهات بطرس

اگر فعل یا شبه فعل بعد از اسم مرفوع بیاید آن اسم مرفوع در نحو مبتدا نامیده می شود

اگر اسناد نباشد فعل و فاعل هم بوجود نمی آید

بارز

مستتر

المدینه نظیفه شوارعها 

هذا عنده مسال 

صفت مشبهه

فعل را به صورت مفرد می آورند

فاعل مونث حقیقی باشد

فعل و فاعل بهم متصل باشند

از حیث مونث و مذکر بودن 

از حیث مفرد و جمع بودن 
فاعل مفرد باشد فعل هم مفرد است

ملحق به جمع مونث باشد

واجب است به فعل علامت تانیث بچسبد 

اکثر عربها 

قوم بنی طی و بنی الحارث  

احکام فاعل 

همراه با فعل 

همراه با مفعول 

همراه با فعل و مفعول 

زمانی که فاعل اسم ظاهر باشد 

ملحق به جمع مذکر باشد 

فعل متصرف باشد 
هر کدام از این شرایط نباشد چسبیدن 

علامت تانیث به فعل جایز می شود 

به فعل علامت تثنیه  و جمع می چسبانند 
فاعل مثنی یا جمع باشد 

جایز است به فعل علامت تانیث بچسبد 

اسم جمع باشد 

اسم فعل

به شرطی که

به شرطی که فاعل

هرگاه قرینه باشدموارد جواز تقدیم مفعول بر فاعل
قرینه معنوی

موارد وجوب تقدیم مفعول بر فاعل

هرگاه اعراب فاعل و مفعول هردو تقدیری باشد

اصل اولیه

هرگاه مفعول ضمیر متصل باشد و فاعل اسم ظاهر

هرگاه که به فاعل ضمیری بچسبد که مرجعش مفعول باشد

هرگاه فاعل محصور باشد

هرگاه مفعول محصور باشد

موارد وجوب تقدیم فاعل بر مفعول 

اگر فاعل ضمیر مونث باشد که مرجع آن مونث است در هر صورت باید به فعل علامت تانیث بچسبد چه مرجع آن مونث حقیقی باشد چه مونث مجازی

نکات مهم این قسمت 

بهتر است به فعل علامت تانیث نچسبد

شبه جمع باشد

هرگاه فاعل ضمیر متصل باشد

قرینه لفظی

در حالت عادی جایگاه فاعل بر مفعول مقدم است 

اسم  مونثی که علم برای مذکر است نباید به فعلش علامت تانیث بچسبد

زمانی که بین فعل و فاعل مونث به الّا و غیر و سوی فاصله شود

مشی القائد

بلغنی انکّ نجحت فی الامتحان

اکلونی البراغیث

ما هذّب الناس الاّ الدین القویم

ضرب اخاک الامیر

ایاًّ تضرب اضرب

ایاّک نعبد

اذا ابوک امرک بلزوم الرصانه فاطعه

ما زارنی من احد

کفی بالعلم حلیهً

بعد از لام زائده

زمانی که مصدر مضاف به فاعل شده باشد

در حالت عادی مرفوع است

هرگاه که بعد از فاعل فعلی بیاید و فعل محذوف را تفسیر کند

هرگاه مفعول ضمیر منفصل باشد

هرگاه مفعول بین اَمّا شرطیه و فاء جواب باشد و هیچ فاصل دیگری نباشد

حذف می شود % فعل%عامل فاعلاحکام عامل فاعل
جوازاً

اعراب فاعل

هرگاه مفعول از اسماء صدارت طلب باشد
موارد وجوب تقدیم مفعول بر فعل و مفعول

جاء او جائت البنات

جاء او جائت النساء

اثمر او اثمرت الشجر

اهان ابی عمّی

ابتلی ایوّب ربهّ

ما افسدت الدیم الّا بلادنا

جنینا الثمر

هیهات لما توعدون

جاء او جائت البنون

افادنی کلامک

فهم المعنی موسی

اماّ الیتیم فلاتقهر

گاهی مجرور می شود

هرگاه قرینه بر حذف فعل باشد

سررت من شفاء المریض

وجوباً

بعد از من زائده

بعد از باء زائده

نعم اخوک در جواب کسی که میگوید هل انتقذنی احد

مثل

مثل
مثل

مثل

مثل
مثل

مثل
مثل

مثل
مثل
مثل

مثل
مثل

مثل
مثل
مثل

مثل

مثل
مثل

مثل
مثل

ذهبوا

لم ار تلمیذاً اجدر به الثناء من صاحب الاجتهاد

المدرسه ناجحه تلامذتها

تعلّمت الفتاه

القائد مشی

قام النیام

جاء او جائت العلماء مثلجمع مکسر باشد

نکته

مثل
مثل

مثل

مثل

مثل

مثل
مثل
مثل

مثل
مثل

مثل
مثل

آن فعل به آن اسم اسناد داده شود

نشناختن فاعل

در جمله ای که مفعول به است

اسم مرفوعی که

ایجاز

مفعول به اول نائب فاعل می شود

تصرف در مفعول مطلق و مفعول فیه به معنای آن است که همیشه مفعول مطلق یا ظرف نباشند

سهُِرتَ لیلهُ الانسِ

خُلِقَ الانسانُ ناطقاض مشهور بودن فاعل به گونه ای که ذکر آن عبث باشد

همه احکام فاعل با فعل معلوم در نائب فاعل با فعل مجهول جاری می گردد

همان مفعول نائب فاعل می شود

مفعول فیه 

فعل متعدی به یک مفعول است

بین مشتقات فعل اسم مفعول مثل فعل مجهول نائب فاعل میگیرد

مُرَّ ببستان

قبلش فعل مجهول بیاید تعریف نائب فاعل 

درس 
نائب 

فاعل از 
کتاب 
مبادی 
العربیه

اسباب لفظی

چند نکته

منَ طابتَ سریرتهُ حمُِدتَ سیرتُه

ضُربَِ زیدٌ
اراده بر مخفی کردن فاعل

نائب فاعل
مفاعیل دیگر منصوب می مانند

رعایت تناسب سجع یا همان فاصله

در جمله ای که مفعول به نیست گاهی

اگر نائب فاعل مجرور و مونث بود به فعلش علامت تانیث نمی چسبد

ضُربَِ ضربٌ شدیدٌ

إِذاَ حُیِّیتمُْ بِتحَِیَّةٍ فحََیوُّا بِأحَْسنََ منِْهَا 

اسباب حذف فاعل
اسباب معنوی

فعل متعدی به چند مفعول است

عدم تعلق غرض به ذکر فاعل

احکام نائب فاعل

فعلی که مجهول می شود حتما متصرف هست 

من اُوتیَِ مثلَ ما اُوتیتمُ

سُرقَِ البیتُ

حرف جر و مجرورش

تخصیص
مفعول مطلق 

حرف جرّ معنی تعلیل ندهد

تصرف به 
شرط

به شرط اینکه

اخوک مُعاقبٌَ منِ المُعَلِّم

مُرَّ بهندٍ

تعریف 

العلم مفید

حالیه 

اسمی که 

نکته 

متمّم معنای مبتدا باشد

ما عاقل فی القوم

زمانی که مبتدا در اول جمله حالیه باشد

ویل للمرجفین

صریح 

مبتدا در اول جمله

عام شود

با اضافه

می آید

رغبه فی الخیر خیر

بعد از استفهام واقع شود

بعد از اذا فجائیه 

مرفوع است

خبر

مبتدا

بحث 
مبتدا و 

خبر
کتاب 
مبادی 
العربیه

که _اسم یا جمله یا شبه جمله_هرچیزی

زمانی که مبتدا بعد از جار و مجرور یا ظرف قرار گیرد

زمانی که در مقام تنویع باشیم

موول

مستانفه 

با نعت

ان تصوموا خیر لکم

اصل 

حلیه الادب خیر حلیه

هل احد فی الدار

زمانی که به مبتدا اسمی عطف شود که صلاحیت ابتدا را دارد

انواع

گاهی بر سر مبتدا عامل لفظی زائد در می آید و مبتدا لفظاً مجرور  محلاً مرفوع می شود

وصفیه

خالی از عوامل لفظی اصلی است

به مبتدا اسناد داده شود

اراده عموم شود

زمانی که مبتدا دعا باشد

عندی مال

کتیبّ هذب اخلاقی تصغیر
خاص شود

بعد از نفی واقع شود

با عمل در ما بعد

خطیب مصقع زارنا
انسان خیر من بهیمه

مثل

یوم علینا و یوم لنا

لولا اجتهاد لساد الناس کلهم بعد از لولا

نظرت فاذا اسد

سرینا و نجم قد اضاء

رجل و امراه فقیره علی الباب

معرفه بودن است  در مبتدا 

مقدم بودن است 

در خبر

مگر اینکه 

محکوم علیه است زیرا

توصیف مبتداستنکره بودن است  زیرا

مثلمبتدا از حیث صریح بودن یا نبودن
بعد از نفی یا استفهام قرار گیرد اسمیوصفی بودناز حیث اسمی یا 

وصفی
مانند مثال های بالا
هرگاه که یک وصف

در اسم  بعد از خود عمل کند
با مرفوعش بی نیاز از خبر شود

ما عالم اخوک بالامر

هل عارف انتما بحالی
لمث 

خبر

مفرد

جمله

شبه جمله

مشتقجمله بودناز حیث مفرد یا 

جامد

خبریه

انشائیه

اسمیه 

فعلیه 

ظرف

جار و مجرور

موخر بودن است 

به شرطی که مبتدا هم معرفه باشدمی شوداما گاهی معرفه 

مبتدا صدارت طلب باشدمثلمقدم شود زمانی کهاما گاهی واجب است 

ما تعجبیه

جمله انشائی باشد 

کم خبریه
اسماء شرط

اسماء استفهام
آنچه که مقرون به صدارت طلب است

شبیه صدارت طلبها باشد

مساوی بودن مبتدا و خبر در 

خبر
الّا

انمّا

فعلی باشد که ضمیر فاعل را رفع داده باشد

تعریف 
تنکیر

در صورتی که قرینه نباشد

محصور باشد به 

محکوم به است  محصور باشد بهمبتدامقدم  باشد در زمانی کهاما گاهی واجب است که  خبر زیرا
انمّا
الّا

ضمیری داشته باشد که به خبر برگردد

اسم استفهام باشد خبر
ظرف یا جارومجرور باشد و مبتدا هم نکره باشد

در صورت موخرشدنش مخل به مقصود باشد 

ذکر شدن مبتدا است
حذف مبتدااما گاهی 

مثلهمه عناوین اول درس هاقرینه ای دلالت بر حذف مبتدا باشدجایز است در زمانی که
پاسخ سوالات 

واجب است زمانی که 

جواب قسم جانشین مبتدا شود

خبرش مصدری باشد که جانشین مبتدا باشد

مستثنی به لا سیمّا را مرفوع بخوانیم 

مخصوص به مدح و ذم را خبر بگیریم 

الحمدُ للهِ الکریمُخبرش نعت مقطوع از متبوع باشد و اعرابش مرفوع باشد نعم الرجلُ زیدٌمثل

تقدیرشهو الکریمُ مثل
هو زیدٌ تقدیرش

لا سیَّ الذی هو زیدٌمثلاَکرِمِ العُلَماءَ و لا سیَّما زیدٌ لا سیَّ شیءٍ هو زیدٌش یاتقدیر

صبرٌ جمیلٌ مثل
تقدیرشصبری صبرٌ جمیلٌ

فی ذمّتی لَاَفعَلَنَّ مثل
تقدیرشفی ذمّتی یمینٌ لَاَفعَلنََّ

ذکر شدن است 
مثلقرینه ای دال بر حذف خبر باشدجایز است زمانی که حذف  خبراما گاهی 

بعد از اذا فجائیه
در پاسخ استفهام

که عبارتند ازجواب قسم صریح چیزی جانشین خبر شود  واجب است زمانی که
جواب لولا

ظرف و جار و مجرور
حالی که صلاحیت خبر شدن را ندارد

صفتی که قبلش نفی یا استفهام باشد
کلُّ انسانٍ و فعلهُعطف یک اسم بر مبتدا بوسیله واو مصاحبت اَ قائمٌ اخواک مثل مثل

زمانی که خبر جمله می شود اصل بر خبری بودن ان است

خبر شدن جمله انشائی کم است برخی آنرا ممتنع دانستند

تاویل به مشتق نمی رود

تاویل به مشتق می رود

الصمت زین و السکوت سلامه مثل
مثلزید اسد 

تاویلشزید شجاع
ضمیر ندارد

مطابقت با مبتدا لازم نیست

متحمل ضمیر می شود

خبر جامد که تاویل به مشتق می رود متحمل ضمیر می شود

که عبارتند از 

ضمیر
بارز

مستتر
جامد

تکرار مبتدا در خبر
تکرار معنای مبتدا در خبر

اشاره به مبتدا در خبر
جمله خبر متضمن کلمه ای 

باشد که عام تر از مبتداست 

که این جملات یا   
به رابط

مطابقت با مبتدا لازم دارد
شحکم 

نیاز دارند

نیاز ندارد
فقط زمانی که مبتدا و خبر از 

نظر معنایی یکی باشند
در این صورت نیاز  

دارند به متعلقی که 
واجب الحذف است  

اصل این است که به 
رابط نیاز داشته باشد

اگر این متعلق را
وصف گرفتیم 

فعل گرفتیم

خبر مفرد محسوب می شود حکمش
خبر جمله محسوب می شود حکمش

افعال 
ناقصه 
از کتاب 
مبادی 
العربیۀ

توضیح کل 
افعال 
ناقصه 

افعالی که 

بر مبتدا و خبر داخل می شوند
مبتدا را اسم خود قرار می 

دهند
خبر را خبر خود قرار می دهند

انواع افعال 
ناقصه  

تام التصریف تصریفاز حیث 

ناقص 
التصریف

ممنوع 
التصریف

کان

صار

اصبح

امسی 

اضحی

ظل  

بات مازال

ء مافتی

 
 
ما انفک

ما برح

لیس

مادام

 لمث 
 
د قارسا کان البر

حصل ،ثبت

اتصاف اسم به 
دگرگونی و انتقال اسم به خبر 

خبر 

استمرار خبر در مورد 
اسم

ملزمه خبر به 
اسم

اتصاف اسم به خبر در زمان 
عصر

اتصاف اسم به خبر در زمان 
صبح

علوو بر استعمال ناقص ، استعمال تام هم 
دارد

اتصاف اسم به خبر در 
شب

اتصاف اسم به خبر در 
روز

اتصاف اسم به خبر در زمان 
ظهر

معنی آن
آنمعنی آنمعنی 

آنمعنی آنمعنی 
آنمعنی آنمعنی  آنمعنی آنمعنی آنمعنی معنی آن

آنمعنی آنمعنی 

اسم مفعول اسعتمال می شودهم ماضی هم مضارع هم امر هم اسم فال و 

استعمال می شودماضی و مضارع اش 
ستعمال می شودفقط ماضی ان 

استعمالاز حیث 
فقط استعمال ناقص 

دارد
لیس

ء مافتی

ما زال

کان

استمر  ظل  

 بات
ا
نزل لیل

امسی
دخل فی 
المساء

اضحی
دخل فی 
الضحی

اصبح 
دخل فی 
الصباح 

انتقلصار

 
 
انفصلانفک

ذهببرح

بقی دام

انمعنای تام انمعنای تام انمعنای تام انمعنای تام انمعنای تام انمعنای تام انمعنای تام انمعنای تام انمعنای تام انمعنای تام 

در این صورت فقط فاعل می گیرد

احکام باب افعال 
ناقصه

ی  ک بین
احکام مشبی
افعال

احکام مختص

مشتقات این افعال مثل خودشان اسم و خبر می  
ند  گبن

ا
 ممرور و ممل

 
مصدر این افعال به اسم خود اضافه می شود و للا همیشه لففا

مرفوع است
اگر خبر این افعال جمله فعلیه 

باشد یا باید
آن فعل مضارع باشد
ماضی مقرون به قد 

باشد

در کان ماضی بدون قد اشکال 
ندارد

به اسم 
نواقص

ی فعل و فاعل برای اسم نواقص با فعل ناقصه جاری می  همه احکام بین
شود مثل

به خبر نواقص

وجوب تاخبن از فعل 

افراد فعل در صورت 
ظاهر بودن اسم 

همه احکام خبر مبتدا در خبر نواقص هم جاری می شود 
مثل

احکام تقدیم و تاخبن 
احکام تعریف و 

تنکبن 

به افعال 
ناقصه 

تقدم خبر بر خود | نکته مهم 
افعال 

کان

در صورت جمله بودن

در صورت مفرد بودن

جایز است ولی بهبی است مقدم 
نشود

بر لیسجایز نیست

بر دام

بر هر فعل که با ما  
نافیه یا مصدریه اغاز 

شود

زائدو واقع می شود
م متلزم برای دالت بر زمان   ی دو شتن بین

گلشته
ش با زائدو می اید در خبر

در صورنی که قبلش ادات نقی 
بیاید جواز حلف نون در مضارع 

ممزوم

بعدش ب  رر اینکه 
همزو وصل 
ضمبن نصب نباشد
حرف ساکن هم نباشد
نباشد

حلف می شود
خود کان به تنهان  

ش کان و اسم و خبر

ن 
َ
بعد از ا

مصدریه 
اینکه ب  رر 

ما زائدو بمایش 
ش بافی بیاید اسم و خبر
بماند

طیه بعد از اِن شر

خود کان با 
اسمش

بعد از اِن و لو 
طیه شر

لیس

ش با زائدو  جایز است در خبر
شود

ش حلف می  خبر
شود

عملش نقض می شود 
 
 
اگر بعدش ال
باشد

 
 
بُ ال لیس الطی 
 
 
المسک

لمث 
 طبب قول بتی 

 
نقض عمل لیس به وسیله ال

تمیم صمیح است و اهل حماز عمل ان را 
نقض نمیکنند

نکته مهم
قال الماهل لیس فی قلبه  

اله
 تقدیرشلمث 

 
 موجودا

ٌ
لیس فی قلبه اله

لیس اُ 
بفالم  

لمث 

 رضوالمث 
 
ا انت راضیا أم 

 
 
ا  و إن شر 

 
ا ستمازی إن خبن

لمث لمث 
إفعل هذا إمّا 

لا
إن کنت لااتعل تقدیرش

ه غیر

 لمث 
 
 مومنا

 
ک
َ
م أ
َ
ل

لمث 
 تقدیرش

 
ن مومنا

 
ک
َ
م أ
َ
ل

م  
 
ما کان اُ بف 
للعبادِ 

ما کان احسن الریاضلمث 

لمث 
یزورنا کان اامبن 

_____________
اسم کان –کان ناقصه -خبر مقدم کان

افعال 
مقاربه از  
کتاب 
مبادی 
العربیه

اعریف
افعال ههسنن  

که
مبتنا را اسم خود و خیر را خیر خود قرار م 

دهنن

بر مبتنا و خیر داخل م شونن

انواع

از حیث 
معن  

دلالت بر قرب وققع فعل 
دارنن

دلالت بر امین وققع فعل 
دارنن

وع فعل دارنن  دلالت بر شر

ازحیث متصر  ا  امن 
بودن

 
 
کاد

 
 
رِب

َ
ک

 
َ
ک

 
وش

َ
أ

سی
 
ع

ری
 
ح

 
 
ق
َ
ول
َ
إخل

 
 
ع  

شر 

 
َ
أ
 
نش
َ
أ

 
 
تِق

 
ط

ل   قب 
َ
أ

 
 
لِق
 
ع

 
 
ذ
 
خ
َ
أ

ل   ع 
 
 

ب  
 
ه

 
َ
أ
 
ن
 
إِبت

قام  

ی  
إِنیر

متصّر

 امن

 
 
کاد

 
َ
ک

 
وش

َ
أ

بقیّه أفعال این 
باب

از حیث استعمال 

با توجه به اینکه این افعال از نظر معنا به سه دسته تقسیم  
میشود تسمیه این افعال به افعال مقاربه از باب تسمیه کل به 

اسم جزئش است

علوه بر استعمال ناققه   اامّه هم 
م شود

سی
 
ع

 
 
ق
َ
ول
َ
إِخل

فقط استعمال ناققه 
دارد

 
َ
ک

 
وش

َ
أ

بقیه أفعال 

این افعال فقط در حالت ماضی جزو افعال مقاربه  \نکته مهم 
هستند غیر از کاد و أوشک ،لذا اگر از افعال شروع، مضارع 

استعمال شد آن فعل تامهّ محسوب می  شود 

احکام

خیر این افعال با ن فعل مضارع باشن

با ن همیشه  ک ضمیر از خیر به اسم 
برگردد

همیشه خیر بعن از این افعال بیا ن و مقنم 
نشود

که این فعل مضارع  ا

ن ناصبه 
َ
وا ب است أ
د بگیر

ن ناصبه 
َ
ممتنع است  أ
د بگیر

د ن میگیر
َ
 أ
ً
غالبا

ن 
َ
 أ
ً
غالبا

د نمی گیر

ری
 
ح

ولب  
َ
إِخل

همه افعال 
وع شر

سی
 
ع

 
َ
ک

 
وش

َ
أ

 
 
کاد

 
 
ب ر 

َ
ک

مبحث  
احرر شبیه 
به لیس از  
کتاب 
مبادی 
العربیه

اعریف احرر شبیه به لیس
چهار حرر ما   إن   لا و 

 
 
که شباهت م رساننن به لات
لیس

در معن  
نف  

در عمل

نزد همه 
قبائل

نزد حجازیون

ا ط عمل این حرور شر
ک همه  ا ط مشیر شر

حرور
م خیر  ا معمول خیر بر 

ّ
عنم اقن

اسم
 نیا ن

ّ
بر ش خیر إلّ

ا ط اختقاصی شر
إن زائنه بعنش نیا نما

لا
ش نکره  اسم و خیر

باشن
 
 
لات

ش با ن اسم زمان  اسم و خیر
باشنن

اسمش با ن محذور 
باشن احکام عطف به خیر ما 

ولا
با حرر بل ولکن

با غیر بل و لکن

وا ب است رفع 
وا ب است نقب معطور
معطور

چنن نکته
ا ط بالا نباشن این حرور عمل نمی   هر کنام از شر

کننن
لا شبیه به لیس هم نف  واحن میکنن هم نف   نس

مبحث  
حرور 
مشبهه 
بالتعل از  
کتاب 
مبادی 
العربیه

اعریف حرور مشبهه 
بالتعل

   لیت و لعلّ 
ّ
   لکن

ّ
   أن

ّ
حرور إن

که مبتنا و خیر را اسم و خیر قرار م 
دهنن

مبتنا را منقوب م کننن 

خیر را مرفقع م کننن

علت تهمیه این حرور
همه آنها مبن  بر فتح ههسنن مثل فعل 

ماصی  
مثل فعل سه حرر  ا بیشیر ههسنن

هرکنام معن   ک فعل را دارنن
دریعنی 

 
 
إن

 
 
أن

 
 
لکن

 
 
کأن

لیت 

لعلّ 

معن  ااکین است

همیشه معن  تشبیه 
است

اون   نظر شر

نظر گروه د گر
اگر خیر  امن بود معن  تشبیه 

است
 
ّ
اگر خیر مشتق  ا ظرر بود معن  شک

است معن  استنراک 
است

 است
معن  امن ّ

ّ  ا اشتاق  معن  ارجر
است

احکام 

ک همه  مشیر
حرور

م خیر بر 
ّ
اقن

اسم

 
ً
و قبا

 زمان  که اسم  ا 
ً
معرفه باشن وازا

نکره مهقّغ دار 
باشن
اسم   نکره بنون مهقّغ 

باشن
ی باشن که به خیر بر  اسم   دارای ضمیر

میگردد

الحاق ما 

ه باشن
ّ
اگر ما کاف

ه باشن 
ّ
اگر غیر کاف

ی از عمل آنها م کنن غیر از لیت که عملش  ایز  باعث  لوگیر
است

ه 
ّ
در نوشتر  هم با ن حرور مشبهه بالتعل به ما کاف

بچهبن

 م مانن
ر
عمل همه آنها باق

در نوشتر  هم با ن  نا نوشته 
شود

اختقاصشان به اسماء را از دست م 
دهنن

اختیف در

 
 
إن

 
 
أن

باعث م شود که 
عملش ملغ  شود

دو اسم بعنش مرفقع به عنوان مبتنا و خیر 
شود
ش وارد  لام ابتنا بر خیر

شود

باعث م شود که

ش  خیر
 مله

اسمش ضمیر شأن محذور 
باشن

اسمیه باشن

فعلیه 
با فعل  امن 

باشن
با فعل متصّر 

باشن
شدن بیی أن و فعل باکه در اای  ورر  واجب است ففله 

قن

ستر  

سور

 کی از حرور نف  
 
 
کأن

د غیر اینکه فاصل بتر  کأن و  مله فعلیه متصفه بعنش  ا قن   میگیر
 
حکم أن

اسن  ا لم  

 
ّ
در این صورت همراه واو بیا ن اا از لکن عاطته  باعث م شود کهلکن

شناخته شود

عملش ملغ  شود

 
 
حرکت همزه ان

 واز دخول لام 
ابتنا بر

 
ّ
اسم إن

ر 
ّ
زمان  که  اسم مؤخ

باشن

 
ّ
ر باشن وخیر إن

ّ
 که خیر مؤخ

زمان 

در  مله مثبت 
باشن

خیر ماصی   امن باشن

خیر ماصی  متصر مقرون به قن 
باشن

خیر مضارع باشن

وا ب است فتحه 
باشن

وا ب است کسه 
باشن

زمان  که  گذاشتر  مقنر به  ای آن صححح 
باشن

زمان  که  گذاشتر  مقنر به  ای آن صححح 
نباشن

 ایز است کسه باشن  ا 
فتحه

مهاوی زمان  که  گذاشتر   ا نگذاشتر  مقنر به  ای آن 
باشن

د در ا گاه فاعل  ا نائب فاعل قرار گیر

د در ا گاه متعول به قرار گیر
در ا گاه مبتنا  ا خیر از اسم معن  قرار  

د گیر
در ا گاه مجرور به حرر  ا مضار الیه قرار  

د گیر
د   ارّه  ا عاطته قرار گیر

بعن از حنرّ

در اول کلم واقع شود

ه قول باشن
ّ
متعول ماد

د چه اینکه در  واب قهم قرار بگیر
فعل قهم ذکر نشود

 لام 
ّ
فعل قهم ذکر شود و خیر إن

د بگیر
خیر  ا صتت برای اسم عتر  

د قرارگیر
د در  ا گاه حال قرار گیر

در آغاز  مله صله واقع شود

د بعن از ألا   حیث و اذ قرار گیر

د  ابتنائیه قرار گیر
ّ بعن حنر

د بعن از إذا فجائیه قرار گیر

د بعن از فاء  زا قرار گیر
ش لام  بعن از قهم باشن و خیر

د نگیر
در  ا گاه اعلیل باشن

د بعن از أما قرار گیر

د بعن از لا رم قرار گیر
ش هم همان گتته   که خیر باشن برای مبتنانی که ماده قول  ا معن  قول است و خیر

زمان 
اش باشن

مبحث لای 
نف   نس
از کتاب 
مبادی 
العربیه

علت نامگذاری به این 
اسم

زیرا با آمنن این لا   امام حقیقت نکره نف  
میشود 

عمل لا نف  
 نس

 نقب به اسم و رفع به خیر م 
 
ماننن إن

دهن
ا ط عمل لا نف   شر

 نس 
لا   نصّ در نف   نس باشن
ش هردو نکره  اسم و خیر

باشنن
اسم لا به لا چهبینه باشن
م 
ّ
ش بر خود لا مقن خیر

نشود
حرر  رّی بر ش آن نیا ن

م 
ّ
ش بر اسم مقن نه خیر

نه معمول خیر بر اسم شود
م شود

ّ
مقن

انواع اسم لا نف  
 نس

مترد

مضار

اسمی که رابطه معنانی با ما بعن خود دارد یعنیشبه مضار
بوسیله

عمل در ما 
بعنش

عطف شنن

مبن  بر علمت نقصش م 
شود

وا ب النقب 
است

فرق لا نف   نس و لا شبیه به 
لیس

 ا نتر  و 
فرقش در زمان  ههت که اسم لا مترد باشن اما اگر مثن  و  مع بود هر دو لا احتمال نف   نس  ا نف 

 مع را دارد

احکام مربوط این 
بحث

خیر لا نف   نس
 
ّ
ش بعن الّ بیشیر مواقع حذر م شود مخقوصا اگر خیر

بیا ن

وصف آوردن برای اسم لا زمان  که
اسم لا مترد است

اسم لا مترد نیهت 

وصف متقل به اسم است 
 ایزاست

وصف متقل به اسم 
نیهت

مبن  بر فتح شود

منقوب شود

مرفقع شود

منقوب شود

مرفقع شود
منقوب شود

مرفقع شود

اعراب معطور به اسم 
لا

 ایز است منقوب 
 ایز است مرفقع شود
شود

اکرار لا درحال که اسمش نکره 
است

هردو عمل نف   نس  
کنن

هردو ملغ  از عمل شود
جایز استدر اای  ورر 

اول عمل دوم ملغ  

اول ملغ  دوم عمل

تعریف ضمیر شان 

مبحث ضمیر شان 
العربیهاز کتاب مبادی 

ضمیری که
غائب است
مفرد است

برای کنایه ازشأن و  امر می آید
بزرگداشت امر امر را ب  ورر مبهم یعنی ضمیرذکر می کند تا شنونده ب اهمیت آن پی ببردهدف از ضمیر شأن

سپس با یک جمله ابهام را از بیی می برد
انواع ضمیر شأن

کلم  ب اای  ورر که  مت
متصل
منفصل

مبتدانقش ضمیرشأن
ما شبیه ب لیسمثلاسم نواسخ 

حروف مشبهه بالفعل

کام ضمیر شأن اح
مفعول اول افعال قلوب

خبر ضمیر شأن همیشه جمله خبریه است
خبرش هیچ گاه بر او مقدم نمی شود

مذکر یا مونث آوردن ضمیر بستگی ب اول جمله بعدش دارد

ویژگی های ضمیر شأن
مثنی و جمع نمی شود

مرجع ضمیر بعدش می آید
از خبرش ضمیری ب آن بر نمیگردد

برای جمله مفسرش محل اعرابی وجود دارد بر خلاف بقیه جملار تفسیریه
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